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  چكيده

تـوان در زبـان    ر جامعة زباني را مـي دبخش قابل توجهي از فرهنگ و روحيات گويشوران   
 از زبـان و فرهنـگ، قابـلِ بررسـي            ها به عنوان يك بخـش       روي، نفرين   ها يافت؛ از اين       آن

هاي   نفرينبندي مضمونيِ     طبقهتحليلي و با هدف     - حاضر، به روش توصيفي    پژوهش .است
 )زباهنـگ ( در چارچوب نظري رابطة متقابل زبـان و فرهنـگ      تحليل محتوا  به شيوة فارسي  

هـاي   شده در فرهنگ هاي ثبت نفرين هاي ها و نمونه نخست، با بررسي تمام گونه. شد انجام 
هـا   آوري داده پس از گرد. آوري شد و پنج نفرين گرد   معتبر زبان عاميانه، دويست و بيست       

گذاري محوري مضامين    و انتخاب هر نفرين به عنوان واحد تحليل،  با استفاده از شيوة كد             
هـا    اوليه بـر اسـاس محتـوا اسـتخراج و در مرحلـة دوم كدگـذاري مـضامين اصـلي نفـرين                     

 نوع نفرين ثبـت شـده       دويست و بيست و پنج    هاي پژوهش نشان داد كه         يافته .مشخص شد 
هـاي فارسـي، در ده        بنـدي محتـوايي نفـرين       تـوان بـر مبنـاي طبقـه         هاي ديگر را مي     در منبع 

خيرنديدن و بدبختي، عضو و نقص فيزيكـي، رزق و   مضمون اصلي مرگ، درد و بيماري،       
ــاب، شــرافت   ــصيبت، حــساب و كت ــيخــانوادگي،روزي، م ســعادتي و پــس از مــرگ    ب

هـا انعكاسـي از درجـة تـأثير           هـاي مربـوط بـه آن         مضمون و فراواني   اين ده  .كرد  بندي  دسته
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تـرين    داد كه فـراوان     ها نشان   يافته. هاست  ارتباط متقابل فرهنگ و زبان در استفاده از نفرين        
. 77 نـوع، معـادل      94= فراواني(هاي زبان فارسي از آنِ طبقة مرگ است          مضمون در نفرين  

سـعادتي و مـضمون       فراواني دربردارندة مضمون بي   هاي داراي كمترين      نفرين).  درصد 41
. دهنـد  مـي  هـا را تـشكيل     درصـد داده   1. 33زندگي پس از مرگ هستند كه هر يك فقـط           

هـاي مربـوط بـه مـرگ در زبـان فارسـي          ها نمايانگر فراواني بـالاي نفـرين        اگرچه اين يافته  
اري و گفتـاري    هـاي نوشـت     هـا در پيكـره      هاي بيـشتري بـراي درك بهتـر آن          هيتند، پژوهش 

  .شود فارسي پيشنهاد مي
  . زبان فارسي، فرهنگ عاميانه، زباهنگ، نفرين، تحليل محتوا:هاي كليدي واژه

  
 مقدمه. 1

 يـك  فرهنگـي  شـماي  و نما ي،زبان هاي گفته پاره و ساختارهادر روابط تنگاتنگ زبان و فرهنگ، 

 پژوهـشي مربـوط بـه شـناخت فرهنـگ      هاي مهم كه يكي از شاخه اي  گونه ند؛ بهده مي  نشان را قوم
اي از فرهنـگ و ادبيـات         ادبيات عاميانه بخش عمده   . اقوام، بررسي نمودهاي فرهنگي در زبان است      

اش مردم اند، گستردگي آن غيرِ قابل         فارسي است و به دليل اينكه پديدآورندگان و مخاطبان اصلي         
ه در يـك جامعـة زبـاني نـسبتاً باثبـات       افـرادي ك ـ )Trudgill ,1997 (به باور ترادگيل . انكار است
هـا و افكـار و احـساسات           طور كلي رفتار اجتماعي منظّمي دارند، معمولاً پيـام          كنند و به    زندگي مي 

زبـان  ). Modarressi, 2012, p. 23(نمايند  ديگر منتقل مي خود را به وسيلة زبان مشتركي به يك
هـايي كـه انـسان بـه جهـان تحميـل             هـا يـا نظريـه       ريزي دستگاه افكار و انديـشه       نقشي اساسي در پايه   

و به عنـوان يـك پديـدة اجتمـاعي، ارتبـاط تنگـاتنگي بـا        ) Fowler, 2016, p. 50(كند، دارد  مي
حقيقـت، خـصلت    در. )p, 1997, Trudgill .25 (هاي جامعه دارد ساخت اجتماعي و نظام ارزش

اسـت    فرهنگي شـده  -دها و عوامل اجتماعي   ها، رون   اجتماعي زبان سبب پيوند آن با بسياري از پديده        
هـا   اي براي بازتابِ پديده را آيينه) و واژگان زبان(توان زبان  اي است كه مي و اين پيوستگي به گونه 

. )Modarressi, 2012, p. 23(فرهنگـي جامعـه دانـست    -هـاي مختلـف اجتمـاعي    و دگرگـوني 
كـه   ها يافت؛ چنان توان در زبان آن را ميگمان رد پاي فرهنگ و روحيات اهالي هر جامعة زباني   بي

 ,Pishghadam, 2012(» ي به فرهنگ پشت آن پـي بـرد  شود تا حد با واكاوي دقيق هر زبان مي«

p. 52 .( پيشقدم)Pishghadam, 2012 (  مطـرح » زباهنـگ «رابطة بين زبان و فرهنگ را با مفهـوم  
نمـايش فرهنگـي از      «ويافتـه     تـشكيل    »رهنگف« و   »زبان« ۀ از دو واژ   »زباهنگ«به باور وي    . كند  مي

) Pishghadam ,2012(پيـشقدم  ). p, 2012, Pishghadam .52 (دشـو  مـي   يعرف ـم »يك زبـان 
او بر اين باور است كـه       . نامد مي» كاوي زبان  فرهنگ«ها را      علم واكاوي و بررسي زباهنگ     همچنين



  191 / 1401، تابستان 43، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

كـاوان قـرار      اختيـار فرهنـگ    تر از فرهنگ يـك جامعـه در        مجموع چندين زباهنگ، تصويري كلي    
بـر ايـن مبنـا،    . شـود  ناميده مـي  »گفرازباهن«گيرد،  دهد؛ بنابراين، آنچه ماوراي زباهنگ قرار مي مي

  هستند و چندين زباهنگ يك فرازباهنگ را بـه         زباهنگ يك ۀدهند  زباني تشكيل  گفتة  پارهچندين  
 كه معمولاً  ها  زباهنگ مفهومي ۀوز ح سبب،د كه به همين     كن  ي م بيانوي همچنين   . آورند وجود مي  

هاي بينازباني و بينـافرهنگي از       دهد، در پژوهش    مي نشان را شناختي  قوم و فرهنگي بارز هاي  ويژگي
بينـي يـك فرهنـگ بـه شـمار       اهميت بسياري برخوردار بوده و ابزار مناسبي براي جستجو در جهـان     

گيـري شـناخت و در    هـا در شـكل   ا و تـأثير آن  ه ـ ه بـه اهميـت زبـان و واژه        با توج «بنابراين،  ؛  آيد مي
تواند به ما در  هاي ارزشي در زبان فارسي مي     رسد آشنايي با واژه     تغيير رفتار افراد، به نظر مي      ،نهايت

ــر آن    ــؤثر ب ــل م ــه، فرهنــگ و عوام ــر جامع ــناخت بهت ــاند  ش ــاري رس ــا ي  Pishghadam & (ه

28. p, 2016, kermanshahi .(هاي زبان فارسي  كاررفته در نفرين  بهدر بررسي مضامين متفاوت
گـشا    توانـد راه   هاي بالا از زباهنـگ و فرازباهنـگ مـي           و در كاربرد نفرين در مفهوم عام آن تعريف        

 افـزون بـر    تـا پـردازد     در فرهنـگ و زبـان فارسـي مـي           زباهنگ نفرين  بررسياين پژوهش، به    . باشد
 فكري درك باورهاي به رو اي دريچه ها  آن تحليل محتوايوهاي فارسي  نفرينبندي محتوايي  طبقه

نخست اينكـه،   : ها پاسخ دهيم    ر اين پژوهش برآنيم به اين پرسش      د.  فارسي باز نمايد    و زبان  فرهنگ
هـاي بيـشتري      ها داراي نمونـه     اند؟ دوم آنكه، كدام انواع نفرين       ها چگونه     پراكندگي انواع در نفرين   

  ها برقرار كرد؟ توان بين انواع نفرين و فراواني آن ميهستند؟ و سوم اينكه، چه ارتباط فرهنگي 
  

 پيشينة بحث. 2

   زباننفرين دركاربرد . 1. 2
 .Chandler, 2007, p(كنـد   زبان همواره به عنوان نشاني كليدي از هويت اجتماعي ما عمل مـي «

از نفرين استفاده ها وجود داشته و افراد هر جامعه با هر فرهنگي        ها و زبان    نفرين در همة زمان   ). 226
 ادب   شناختي، نفـرين را  بخـشي از پديـدة عمـومي             كه از نظر مباني نظري زبان       كنند؛ در صورتي    مي  

شمول است؛ به اين معنا كه در حال حاضر هيچ زبـان              اند كه يك واقعيت زباني جهان       كلامي دانسته 
مل نفـرين در آن بـه طـور    ادبي شـا  است كه ادب و بي   اي در جايي شناخته نشده      شده  زنده يا منقرض  

درحقيقت، شايد بتوان گفـت  )). D’Anna, 2014 (نگاه كنيد به(شفاهي و كلامي بيان نشده باشد 
هـا و     در زبـان فارسـي، برخـي پژوهـشگران، واژه         . ها استفاده از نفرين اسـت       وجه مشترك همة زبان   

:  اند  هاي مختلف ارائه نموده     ها را گردآوري كرده و در فرهنگ        هاي عاميانه از جمله نفرين      گفته  پاره
هاي عاميانـه   ها و اصطلاح ها را در كنار ديگر واژه نفرين) Amini, 1974(» فرهنگ عوام«اميني در 

 Servat & Enzabi (نـژاد  ثـروت و انزابـي  . آورد هـا و تحقيرهـا و مـوارد مـشابه مـي      چـون دشـنام  
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Nejad, 1998(  هـاي عاميانـه و    هـا و تركيـب   اي واژه به معن»فرهنگ لغات عاميانه و معاصر«نيز در
» فرهنـگ فارسـي عاميانـه     «. پردازنـد   هاي نو و متداول در آثار نويـسندگان معاصـر فارسـي مـي               واژه

)Najafi, 2001(كـرد  هاي فارسي را در آن مـشاهده  توان نفرين هايي است كه مي ، نيز از فرهنگ  .
هاي عاميانه معنا   نيز در كنار ديگر واژه)Jamalzadeh, 1962(» فرهنگ لغات عاميانه«ها در  نفرين
ها،  ها، مثل ها و اصطلاح آوري واژه به گرد) Shamlou, 2018(شاملو » كتاب كوچه«در . شوند مي

اسـت؛ درحقيقـت، نفـرين، بخـشي از           هـا پرداختـه     ها و موارد مشابه و معناكردن آن        ها و نفرين    دشنام
 و ما براي ابراز احساس خشم،  ناراحتي و نارضـايتي            دهد  كاربردهاي زباني روزمرة ما را تشكيل مي      

هـا،   ها را در اطراف خـود در مكالمـه   كنيم و يا به راحتي آن     در زندگي روزمره از نفرين استفاده مي      
  . شنويم هاي اجتماعي مي ويژه در شبكه تلويزيون يا راديو، و اينترنت و به 

دهنـدة يـك عمـل        كـه نفـرين نـشان      معتقـد اسـت      »چـرا مـا نفـرين مـي كنـيم         «نويسندة كتـاب    
آميـز اشـاره      نفرين، به چندين نـوع اسـتفاده از گفتـار تـوهين           . اجتماعي است -شناختي و رواني    روان

بـه  ).  بـراي نمونـه، گنـگ شـدن و مـردن     (كند  زدن به شخص مي دارد و از نظر فني، آرزوي صدمه 
نامگـذاري بـد، تـوهين،      گـويي، بـدگويي، كفـر،         هـايي ماننـد فحـش، مـبهم         طور جامع نفرين دسته   

نـژادي،  زبـان ابتـذال، و زبـان عاميانـه            -پرخاشگري كلامي، زبان تابو، گفتار بـد، شـعارهاي قـومي          
نفـرين عبـارت اسـت از قـدرتي     «: افزايـد  مـي ) Jay, 2000(جـي  .  گيرد گويي را در بر مي پراكنده

توانـد     بگـذارد كـه مـي      سازد تأثيري عـاطفي بـر شـنونده         آميز كه گوينده را قادرمي      عاطفي و توهين  
 برخي نفرين را توسل بـه يـك قـدرت فـوق طبيعـي      .)Jay, 2000, p. 9-10(» مثبت يا منفي باشد

  ). Hughes, 2015, p.114(دانند  براي وارد كردن صدمه يا شر به ديگري مي
 

 پيشينة پژوهش. 2. 2

اي مربوط،  در بخـش  ه  ها و مقاله    بر اساس كتاب  . گردد  پيشينة اين پژوهش در دو بخش خلاصه مي       
  هـاي دربـارة مفهـوم زباهنـگ و كـاربرد آن در بررسـي زبـان و فرهنـگ  اشـاره                        نخست به پژوهش  

انـد، معرفـي      طـور خـاص بـه پـژوهش در زمينـة نفـرين پرداختـه                پس از آن  منابعي كه بـه         . شود  مي
 ارتبـاط  براي توصيف) Pishghadam, 2012(را  نخستين بار پيشقدم » زباهنگ«مفهوم . گردد مي

 -هاي جبـر زبـاني و نـسبيت زبـاني سـپير      بحث اصلي وي بر اساس نظريه     .  كار برد   زبان و فرهنگ به   
 هاي هاليدي درباره ماهيت اجتماعي و فرهنگي زبان اين بـود كـه فرهنـگ          ورف و همچنين ديدگاه   

 درسـت  براي اي است   كند و واسطه   توليد مي  را زبان نيز به نوبة خود انديشه      و دهد شكل مي  را زبان
 هر فرهنگ به توان  زبان مي  هر بررسي دقيق  و معكوس مهندسي او سپس ادعا كرد كه با     . انديشيدن

 بـه بيـان ديگـر، اگـر منـشأ پيـدايش زبـان و                .برد پي اي  اندازه تا گذشته در چه و حال در چه جامعه
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واند با بررسي دقيق    ت دهندة فرهنگ باشد و پژوهشگر مي       تواند بازتاب  انديشه فرهنگ باشد، زبان مي    
  ).p, 2012, Pishghadam .52(شناختي زواياي مختلفي از فرهنگ را روشن كند  زبان

شـود،   هـا اشـاره مـي       است و در زيـر بـه آن         شده  هايي كه تاكنون با موضوع نفرين انجام          پژوهش
 & Ebrahimi, 2012(شــريفي و ابراهيمــي . انــد كمتــر از ايــن ديــدگاه بــه ايــن مفهــوم نگريــسته

Sharifi(    بندي خاصي از دعـا و        طبقه»  فارسي ارزيابي اعمال گفتاري نفرين و دعا به زبان       « در مقالة
هايي كه ارتباط تنگاتنگي با فرهنگ، سنت و آئين مـا             دستة اول دعاها و نفرين    : دهند  نفرين ارائه مي  

فرهنگي خاصي براي   اند و هيچ ريشة       هايي كه به تدريج توليد شده       دارند و دستة دوم دعاها و نفرين      
هـايي را آورده و بـه ايـن      طور كلي براي هـر دو دسـته، نمونـه          اين مقاله به  . ها قابل رديابي نيست     آن

قنبـري   .و محتواهايي نفريني در ارتباط با اين دو طيـف قـرار دارد            موضوع نپرداخته كه چه مضامين      
  دم بختيـاري بررسـي   آفـرين و نـاآفرين را در فرهنـگ مـر    )Ghanbari Adivi, 2007(عـديوي  

هاي كوتاه و روزمره در زنـدگي عـشاير بختيـاري             هاي  گفته  در اين پژوهش ميداني، به پاره     . كند  مي
ها را تـصويري      نويسنده نفرين . است  شده  گيرد، توجه     كه در مقام دعا يا نفرين مورد استفاده قرار مي         

اه و عناصـر واژگـاني در فولكلـور         تواند به خاستگ    داند كه مي    شناسي معنوي مي    از مبحث مهم مردم   
  .كند بختياري اشاره 

شـناختي بـه كـنش     نگاهي جامعه«در مقالة ) et alPishghadam  ,2014( پيشقدم و همكاران 
 فيلم فارسي و انگليـسي بـه بررسـي    200با بررسي  » هاي فارسي و انگليسي     مقايسة زبان : گفتار نفرين 

پرداخته، ارتباط آن  ي و انگليسي با توجه به مدل هايمزكنش گفتار نفرين در جامعه و فرهنگ ايران
ها به كـار بـرده        هاي مختلفي كه كنش گفتار نفرين در آن         همچنين بافت . كنند  را با جنسيت بيان مي    

 (پور  و فهيمي ميدهرا. شود شوند و سپس، به كاربردهاي آن كنش پرداخته مي اند، تحليل مي شده
Fahimipour, 2017 &Dehrami  ( آفـرين و نفـرين در آثـار ايرانـي باسـتان و ميانـه      «در مقالة «

 انواع دعا و نفـرين   در اين مقاله،. اند كرده وجوه مختلف آن را در آثار دوران پيش از اسلام بررسي          
 يـا   كننـدگان، بـلا     هايي مانند نقش آن در پيشبرد كارها، اهداف درخواست                                 استخراج شده و از جنبه    

نتيجـة پـژوهش نـشان      . شـود   هاي بلاغي آن بحث مي      هاي درخواست شده، كاركردها و جنبه       نعمت
كـه در نخـستين آثـار         داد كه دعا و نفرين در آثار فارسي پيش از اسلام نيز وجـود داشـته تـا جـايي                   

مـورد  است؛ در اوستا موجودات يا صاحبان صفات اهريمني نفرين و اهورايي    ايراني نيز بازتاب يافته   
هـاي هخامنـشي نيـز نفـرين و دعـا بـا كاركردهـاي مختلفـي بازنمـايي                     در كتيبـه  . انـد   دعا واقع شـده   

 در زبـان فارسـي بـه روش          است؛ ولي تاكنون پژوهشي كه به تحليل محتـوايي زباهنـگ نفـرين              شده
ز آوري داده و هـم ا      اين مقاله هـم از نظـر روش گـرد         . است  تحليل كدگذاري بپردازد، انجام نگرفته    

  . تازگي داردانجام پژوهش،نظر روش 
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  ايراني-نفرين در فرهنگ اسلامي. 3
دهخـدا،  ) Moin ,2001(اسـت   تركيب يافته» آفرين«و » نا«يا  » نه«نفرين، از نظر لفظي از واژة نفي 

در فرهنگ سـخن   ).Dehkhoda ,2000(داند  را ضد آفرين و به معناي دعاي بد مي» نفرين«واژة 
ــاي   ــه معن ــرين ب ــده      نف ــزي آم ــا چي ــسي ي ــدبختي ك ــامي و ب ــرگ، ناك ــراي م ــد ب ــاي ب ــت  دع   اس

)2003, Anvari.(عـه   در جامنفرين.  همچنين، به معناي راندن و دور كردن همراه با ناراحتي است
تـرين مـتن فارسـي     كه در قديم    اي  گونه   به   است؛  پيش و پس از اسلام كاربرد داشته      فرهنگ ايراني   و  

) Fahimipour, 2017& Dehrami(پـور   به بـاور دهرامـي و فهيمـي   . رديعني اوستا نيز بازتاب دا
گيـري دارد و گـاه در چنـدين بنـد متـوالي انعكـاس                 هايي از اوسـتا، نفـرين ظهـور چـشم           در بخش «

است و تلاش و كوشش طبيعي در راستاي نابودي دشمن به استفاده از نيروي فراطبيعـي نفـرين                   يافته
بـه  نيـز  در شـاهنامة فردوسـي   ).  Fahimipour, 2017, p. 69&Dehrami (» اسـت  تبـديل يافتـه  

عنوان يك متن ملي كه نمايانگر فرهنگ ايرانـي اسـت، نفـرين نمايـانگر خـشم و خـروش قهرمـان                      
يكـي نفـرين   . انگيز اين اسـت كـه آغـاز و فرجـام شـاهنامه بـه نفـرين آميختـه اسـت            شگفت«. است

  :سيامك به دست اهريمنانكيومرث نخستين كي داغدار پس از كشته شدن فرزندش 
  كي نامور سر سوي آسمان                        برآورد و بد خواست بر بدگمان. 1    

          بر آن برترين نام يزدانش را                           بخواند و بيالود مژگانش را
ن نقطة پاياني بر    و ديگري نفرين بزرگان بر دودة ماهوي بيدادگر، كشندة يزدگرد است كه چو            

  :است اين جملة درازآهنگ شاهنامه نشسته
  بزرگان بر آن دوده نفرين كنند                     سر از كشتن شاه پركين كنند. 2      

  »          كه نفرين بر او باد و هرگز مباد                      كه او را نه نفرين فرستد به داد
)Sarrami, 1989, p. 285.(  

هاي اين ديـن نيـز بـه رسـميت شـناخته              ها و متن     لعن و نفرين مانند دعا در در دين اسلام و منبع          
چنان كه از آيات قرآن كـريم بـر         -لعن اگر از جانب خداوند متعال باشد        . شده و قابل بررسي است    

ر بـه معنـاي دو    ) 18؛ سـورة هـود، آيـة        87، سورة آل عمـران، آيـة        57سورة الأحزاب، آية     (آيد  مي
ساختن كسي از رحمت خويش در دنيا، و در آخرت، گرفتار نمودن به عذاب و كيفر است و اگـر                    

بـا  ). Ragheb, 1992(از طرف بندگان باشد، به معناي نفرين و دعا به ضرر و بر ضد ديگران است 
فـرين  پردازد، ن   ها و دعاهايي كه در دين اسلام به لعن فاسقين و ظالمين و موارد مشابه مي                 وجود آيه 
اسـت؛   شـده  هاي دين اسلام ناپسند و فقط نفرين كردن رؤساى ظلم و ضلالت، روا دانسته                 در آموزه 

كند كه    روي مي   اي زياده   هاي اسلامي، گاهي فرد در نفرين بر ظالم تا اندازه          چرا كه بر اساس آموزه    
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؛ ولـي در  )Naraqi, 2007, p. 385(آورد  شـمار مـي   پروردگـار خـود او را نيـز از سـتمكاران بـه      
هاي مختلف زبـاني هـم بـه صـورت نوشـتاري و هـم گفتـاري مـوارد گونـاگوني از نفـرين را                           بافت
هـاي متفـاوتي    بررسي پيشينة پژوهشي مرتبط با نفرين و همچنين مجموعه. توان در گفتمان يافت  مي

 زبان عاميانـه  ويژه در   است، نمايانگر كاربرد آن به        نويسان تهيه شده    هايي كه توسط فرهنگ     از نفرين 
به كوتاه سخن، در فرهنگ ايراني و در جامعة ديني، نفـرين كـردن چيـزي اسـت كـه بنـا بـه                        . است

ايرانيان هنوز هم بـراي بيـان احـساس خـشم، نااميـدي، تعجـب،            «انتظار بايد از آن دوري كرد؛ ولي        
هـر   به ). Bagatin, 2019, p. 59(» كنند نفرت، و نارضايتي از يك وضعيت از زبان بد استفاده مي

ها در    شناختي نفرين   بررسي زبان . حال، عوامل استفاده از نفرين در فرهنگ ايراني قابل بررسي است          
  چارچوب نظري اين پـژوهش، نـه تنهـا بـه درك بهتـري از كـاربرد روزمـره زبـان فارسـي كمـك                        

ف فرهنگ و زبان شناسي يافته و زوايايي از ارتباط ظري  تواند ارزش فرهنگي و قوم     كند؛ بلكه مي    مي
  . را در اين بافت نشان دهد

  

  روش انجام پژوهش. 4
هاي زباني   هاي مورد بررسي كه مستلزم كاوش در داده         با توجه به ماهيت موضوع پژوهش و پرسش       

ايـن روش، يكـي از      . ها بود، روش تحقيقـي تحليـل محتـوا بـه كـار گرفتـه شـد                  و تحليل متن نفرين   
تحليـل محتـوا يـك    «. شـناختي اسـت   هـاي زبـان   ژوهش دربارة داده  هاي كيفي پ   پركاربردترين شيوه 

» پـردازي اسـت   فرآيند مكانيكي و فني نيست؛ بلكه فراينـدي از اسـتدلال اسـتقرايي، تأمـل و نظريـه              
)Seyed Seyed-Emami, 2007, p. 462.( » پژوهــشگر در تحليــل محتــواي خــود بــه دنبــال

بينـي، دنيـاي ذهنـي و         فكـر، انديـشه، جهـان     شناخت عوامل مختلفي است كه شامل خطوط كلي بر          
 در ).Saroukhani, 2003, p. 286-290(» باشـد  آليستي صاحب محتواي آن مي هاي ايده نگرش

يـابي بـه مـضامين موجـود در            دليل استفاده از اين طرح تحقيقـي كمـك بـه دسـت             ،پژوهش حاضر 
  . ها بود نفرين

بـراي  . هـاي مرجـع زبـان فارسـي بـود           شـده در كتـاب      هاي ثبت   هاي پژوهش حاضر، نفرين    داده
 فرهنگ عوام، فرهنگهاي    كتاب ،)هاي مرسوم در فارسي     نفرين(هاي اين پژوهش      گردآوري داده 

 بررسـي و   و فرهنـگ فارسـي عاميانـه   معاصر عاميانه و  لغاتفرهنگ كوچه، فرهنگ  عاميانه،لغات
 تكراري حذف و در پايان، دويـست و         ها، موارد   افزون بر تنظيم الفبايي آن    . شدند  ها استخراج     نفرين

هـا در برخـي       لازم به گفتن است كه نفرين     . گرديد  تر مشخص  بيست و پنج نفرين براي بررسي دقيق      
 به صورت مصدر آمده بود و در برخي به صورت خطابي؛ اين دو را يكسان دانسته               از كتب فرهنگ  

هـا    در برخي فرهنگ  » پرپر زده «يا  » هگور به گور شد   «براي نمونه،   . ايم  و يك بار در شمارش آورده     
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آمـده كـه مـا صـورت مفعـولي آن را بـا شـكل                » پرپرزدن«يا  » گور به گور شدن   «به شكل مصدري    
ذليـل  «بـا   » الهي ذليل شي  «ايم؛ اما مواردي چون       مصدري يكسان دانسته، يك بار در شمارش آورده       

  .افزايد دو بار بررسي و شمارش شد يبر بارمعنايي و شدت نفرين م» الهي«به دليل اينكه واژة » شدن
كدگـذاري در   . هاي پـژوهش حاضـر بـه روش كدگـذاري انجـام گرفـت               تجزيه و تحليل داده   

گيرد؛ بنابراين    مي  بر اساس مفاهيم و معاني مورد نظر و عملياتي نمودن متغيرها  انجام              «تحليل محتوا   
آورد و بـا    مـي   دسـت  مفــاهيم را بـه  پردازد و ارتبـاط موجـود ميـان       پژوهشگر به پالايش مفاهيم مي    

بنـدي مفـاهيم مـورد نظـر، بـه عمليـاتي نمـودن بررسـي محتـوا دسـت                 استفاده از كدگذاري يا طبقه    
 هـر نفـرين بـه عنـوان يـك واحـد تحليـل در        .)p, 2005, Babbie .2 & 663-774(» يابـد  مـي  

ســط دو نفــر از هــا بــه دقــت تو پــس از توافــق بــر روي شــيوة كدگــذاري، نفــرين . نظرگرفتــه شــد
هـا    پژوهشگران خوانـده و بـر اسـاس محتـوا و مـضمون آن، كدگـذاري و مـضامين موجـود در آن                      

هـاي كدگـذاري شـدة دو     بنـدي، داده  براي اطمينـان از روايـي كدگـذاري و طبقـه       . استخراج شدند 
پژوهشگر مقايسه شد و ضريب توافق نود و پنج درصـد بـين دو كدگـذار نـشان از اعتبـار مـضامين                       

شـد، بررسـي دوبـاره بـا          مـي     در مواردي كه تنـاقض در كدگـذاري ديـده           . ها بود   خرج از نفرين  مست
  . حضور پژوهشگر سوم به پذيرش نهايي و گنجاندن مضمون مورد توافق كمك كرد

در اين پژوهش، هر نفرين به روش تحليل محتوا و با كدگذاري محوري در سه سـطح يـك تـا           
شـد كـه      هاي كدگذاري، در سطح يـك، مـشخص           ها در جدول   پس از درج نفرين   . سه بررسي شد  

بـراي نمونـه، درد يـا مـرگ يـا مـصيبت و مـوارد        (محتواي هر نفرين در پيوند با چه مضموني است          
هاي سطح يك در      در سطح دو، مضامين مستخرج از نفرين      . و تك تك براي همه نوشته شد      ) مشابه
در سـطح سـه،     . ري از مضامين مشترك تهيه شد     ت هاي جامع   گذاري و خوشه    تري نام   هاي كلي  شاخه

هـا    بنابراين، نفـرين  . ها شد   هاي كلي نفرين    كدگذاري نهايي منجر به استخراج مضامين نهايي و طبقه        
هاي ناظر بـر   بندي شدند و در نهايت با شمارش دستي، تعداد نفرين         بر اساس كدهاي مشترك، طبقه    

آمـده از     دسـت   هاي به   در پايان، بر مبناي يافته    . دهر مضمون و در صد مربوط به هر يك استخراج ش          
ها، به واكاوي محتواي هر گروه نفرين و بحـث در مـورد ارتبـاط آن بـا                   مرحله تجزيه و تحليل داده    
  .فرهنگ  و زبان پرداخته شد

  

  هاي پژوهش يافته. 5
هـا بخـش      ندهـد كـه نفـري       هـا نـشان مـي       گيري از آن    ها و بهره    بررسي آثار پژوهشي مرتبط با نفرين     

بـا وجـود اينكـه در فرهنـگ         . رونـد   ناپذيري از كاربرد زبان در زندگي روزمره به شمار مـي            جدايي
ها كم و بيش در گفتمان افراد         رود؛ نفرين   اي به شمار نمي     اسلامي نفرين كردن كار پسنديده    -ايراني
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اختي يـا مـسائل     شـن   جامعه حضور دارند و افراد براي كاهش ناراحتي، بيان عـصبانيت، مـسائل روان             
آوري شـده در پـژوهش حاضـر بـا           هـاي گـرد     تحليل محتواي نفرين  . گيرند  تربيتي از نفرين بهره مي    

توان  ها را مي دهد كه در فرهنگ و زبان فارسي، نفرين    استفاده از شيوة كدگذاري محوري نشان مي      
خلاصـه  ) 1( جـدول    هـاي پـژوهش، كـه در        يافته. بندي كرد   از جنبة محتوا به ده گروه يا طبقه دسته        

   :دهد كه اين ده طبقه، از جنبة محتوا و مضمون شامل موارد زيرند است نشان مي شده
  

  هاي زبان فارسي مضامين مرسوم در نفرين: 1جدول

درصد   فراواني  ها زير شاخه  ها بندي داده نوع طبقه  شماره
 فراوني

  %77. 41  94  14  مرگ  1
  %22. 14  32  9  درد و بيماري  2
  %13. 33  30  6  يدن و بدبختيخيرند  3
  %11. 11  25  7  عضو و نقص فيزيكي  4
  %9. 33  21  6  رزق و روزي  5
  %2. 66  6  2  مصيبت  6
  %2. 66  6  2  حساب و كتاب  7
  %2. 22  5  2  شرافت خانوادگي  8
  %1. 33  3  3  سعادتي بي  9

  %1. 33  3  2  پس از مرگ  10
  

دهـد    هاي اين پژوهش نشان مي      ده در داده  هاي موجود در فهرست تهيه ش       بررسي فراواني نفرين  
 41. 77روند بـالاترين فراوانـي را دارنـد و     هايي كه با مضمون و محتواي مرگ به كار مي      كه نفرين 

ــرين  ــرين  درصــد از كــل نف ــاي موجــود در فهرســت نف ــردارد  ه ــاي فارســي را در ب در ردة دوم . ه
كننـده بـراي      اسـت؛ يعنـي شـخص نفـرين       هـا، از آنِ طبقـة درد و رنـج و بيمـاري                ترين نفرين   فراوان

ها    درصد از كل نفرين    14. 22 و شامل  32فراواني اين دسته    . كند  مخاطب آرزوي بيماري و رنج مي     
سپس، .  درصد را داراست   13. 33 داده،   30پس از آن، در دستة سوم خير نديدن و بدبختي با            . است
شرافت خـانوادگي، بـي     كتاب،حساب و    عضو و نقص فيزيكي، رزق و روزي، مصيبت،       هاي    گروه

در  1. 33،  1 .33،  2. 22،  2. 66،  9. 33،  11. 11سعادتي و پـس از مـرگ بـه ترتيـب بـا درصـدهاي                
ها، براي هر مضمون جداگانه جـدول مربـوط    در ادامة بررسي نفرين. گيرند هاي بعدي قرار مي    دسته

  . شود  داده ميگانه شرح هاي ده هاي محتوايي و مضموني هر يك از دسته و زيرشاخه
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 هاي مرگ در زبان فارسي مضامين اصلي در نفرين. 1. 5

هاست كه شامل مفاهيمي چون نيست و         هاي اصلي موجود در نفرين      مضمون مرگ يكي از مضمون    
. نابود شدن، غسل ميت، دفن شدن، مرگ بـا ذلـت، مـرگ ناگهـاني و مـواردي از ايـن قبيـل اسـت                 

 داده و كمترين 25 با فراواني نيست و نابود شدنها، نفرين  رينبيشترين مضمون اوليه در اين گونه نف   
  .هاي عزا، سنگ قبر و عمركوتاه به طور يكسان  است  داده، مربوط به نفرين1ها با  آن

شايد بتوان يكي از دلايل فراواني نفرين مرگ را نسبت به ساير موارد مربوط به فرهنگ جامعـة      
 ويژه پـيش از ديـن اسـلام، شـايد بـه جـز مـذهب                  امعة ايران، به  از ديد صنعتي، در ج    . ايراني دانست 

هـا،    هاي آن معطوف به زندگي و حيـات اسـت، بخـش مهمـي از آئـين                  زرتشت كه بسياري از جنبه    
گراينـد و بـه نيـستي و          انديـشي مـي     هاي فرهنگي گوناگون، به مرگ      باورها و فولكلورمان در حوزه    

 ,.Pishghadam et al(پيـشقدم و همكـاران   ). Sanati, 2004( كننـد  سوگ اشاره و دلالت مـي 

گريـزي در     ستايي و شادي    طلب بودن ايرانيان، غم     انديش و مرگ    مرگنيز عواملي از جمله     ) 2020
 ,.Pishghadam et al(داننـد   محـور مـي   جامعـة ايرانـي را از علـل كـاربرد بـسيار گفتمـان مـرگ       

 ديـن مبـين اسـلام حقـايقي از مـرگ بـازگو        ويـژه  از سويي، اگر چه در اديان آسماني، بـه        ). 2020
بـه بـاور    . ما هنوز ناشناخته بودن مرگ و ميل به جاودانگي سـبب تـرس از مـرگ اسـت                 است؛ ا   شده

مرگ، فرايندي است ترسناك كه نشان اتمام همه «) Hosseini Tehrani, 2000(حسيني تهراني 
دهد و راه گريـزي از آن    ميترين واقعيتي است كه در زندگي هر كسي رخ چيز است يا وحشتناك 

از ايـن جهـت، نـابودي و مـرگ طـرف مقابـل       ؛ )Hosseini Tehrani, 2000, p. 140(» نيـست 
  .شود شونده درخواست مي ترين نفريني است كه براي نفرين بالاترين و در واقع سخت

 هايي چون غسل ميت، دفن كه مربوط به آيـين تـدفين ميـت در                در اين شاخه نفرين، زير شاخه     
مواردي چون عزا، سنگ قبر، مجلس ختم و لباس سياه عزا در مجموع با فراوانـي   اسلام است و نيز

هـا و   هـا و توجـه بـه مراسـم     گـرا بـودن ايرانـي    است كه ريـشه در جمـع   ، از جملة مواردي94 از 28
  . برخاسته از آداب و رسوم و فرهنگ جامعه دارد
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  زبان فارسيهاي مرگ در  مضامين اصلي در نفرين: 2جدول
  )فراواني(درصد   نمونه  ها مضمون زيرشاخه  رديف

  )25% (26. 595  از روي زمين ورت داره  نيست و نابود شدن 1
  )15% (15. 957  !ات رو تخته بيفتد)فلان اندام ( الاهي   غسل ميت  2
  )14 (%14. 893  !الاهي پرپر بزني  جان دادن سخت و بد  3
خته مرده شور خونه از تنت الاهي رو ت  مرگ آني و ناگهاني  4

  !در آرن
765 .12)%12(  

  )6% (6. 382  !ات را پر كند الهي خاك چشم  دفن شدن  5
 )4 (%4. 225  !الهي حجله ات مزار بشود  جوان مرگي  6

  )4 (%4. 225  !الهي ذليل بميري  مرگ با ذلت  7
  )3% (3. 191  !الهي حلوايت را بخورم  مجلس ختم  8
  )3% (3. 191  !ا بياورندالهي خبرت ر مرگ  خبر  9

  )3% (3. 191  كپه مرگ را بگذار بيدار نشدن  10
  )2% (2. 127  !الهي سياهت را سرم كنم )لباس عزا(پوشي سياه  11
را يك ) فلان(الهي خدا صد سال عمر   عمركوتاه  12

  !روز كند
063 .1) %1(  

  )1% (1. 063  !الاهي مادرت به عزايت بنشيند عزا  13
  )1% (1. 063  !هي اسمش را روي سنگ بكنندال سنگ قبر  14
  )94% (100   جمع كل 

  
   در زبان فارسيدرد و بيماريهاي  مضامين اصلي در نفرين. 2. 5

در واقـع، پـس از   . درد و بيماري پس از نفـرين مـرگ بـالاترين فراوانـي را دارد        هاي مضمون     نمونه
 دارد تـا بـه ايـن سـبب آشـكارا            كننده درخواسـت بيمـاري بـراي طـرف مقابـل            نفرين مرگ، نفرين  

هـاي پوسـتي، بيمـاري        ، شامل مفاهيمي همچون بيماري    32 اين گروه، با فراواني      .ناراحتي او را ببيند   
هـا   بيـشترين مـضمون اوليـه در ايـن گونـه نفـرين            . درمان، درد و موارد مـشابه اسـت         سل، بيماري بي  

 10 داده اين جـدول      32از  .  است 1راواني  ها فلج شدن با ف      و كمترين آن  ،  8با  فراواني    » بيماري سل «
  .افزايد ها مي مورد با واژة الهي بر شدت نفرين
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  هاي درد و بيماري در زبان فارسي مضامين اصلي در نفرين: 3جدول

مضمون   رديف
  ها زيرشاخه

  )فراواني(درصد   نمونه

  )8% (25  !الهي جز جگر بزني  بيماري سل 1
 )5% (15. 625  )!بهمان (بگيرد به جانِ) فلان( درد  درد  2

  )4% (12. 5  الاهي آكله ي شتري به بالا و پايينت بريزد بيماري پوستي  3

الهي دردت بي دوا بشود، حكيمت بي   بيماري بي درمان  4
  !نسخه

5 .12%) 4(  

  )3% (9. 375  !دل و جيگرت سر لگن پايين بياد  تكه تكه شدن جگر  5
 )3% (9. 375  .ر نداريالاهي سر از بالين و  بيماري مداوم  6

 )2% (6. 25  زهر مار بيماري كشنده  7

 )2% (6. 25  كوفت كاري  بيماري سفليس  8

  )1% (3. 125  زمين گير بشي  فلج شدن  9
  )32% (100   جمع كل  -

 
  خيرنديدن و بدبختي در زبان فارسي هاي  مضامين اصلي در نفرين. 3. 5

، بـا مفـاهيمي چـون ناخوشـي، بيچـارگي،           30راوانـي    بـا ف   خيرنديـدن و بـدبختي      هاي مضمون     نمونه
هـا     بيـشترين مـضمون اوليـه در ايـن گونـه نفـرين            . شـود   خيرنديدن و مواردي از اين قبيل آورده مي       

  . است1 با فراواني در به دريها   و كمترين آن 13بيچارگي با فراواني 
  

  سيخيري و بدبختي در زبان فار بيهاي  مضامين اصلي در نفرين: 4جدول

مضمون   رديف
  )فراواني(درصد   نمونه  زيرشاخه

 )13% (43. 333  الاهي به روز سياه  بيفتي  بيچارگي 1

 خيرنديدن  2
) از عمر و جوانيت( الهي به حق پنج تن خير 
  !نبيني

20)% 6(  

  )5 (%16. 666  !الاهي جز بلاله بزني گرفتاري  3
  )3 %(10  باز نكني) از خواب ( الهي چشم خوش   ناخوشي  4
  )2%(6. 666  خدا ذليلش كند ذلت  5
  )1% (3. 333 !الهي مرغ پريشان بشوي در به دري  6

  )30 % (100  -------- جمع كل  
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  عضو و نقص فيزيكي در زبان فارسيهاي مربوط به  مضامين اصلي در نفرين. 4. 5
ون چـشم،  ، شامل مفـاهيمي چ ـ   25 زيرشاخه و    7 با فراواني    عضو و نقص فيزيكي   هاي مضمون     نمونه

هـا مربـوط بـه چـشم و      بيشترين مضمون اوليه در اين گونه نفرين     . زبان، پا، كمر و موارد مشابه است      
 الهي زبانت بـه     برخي موارد مانند  .  است 1ها دست با فراواني        و كمترين آن   7زبان با فراواني يكسان     

رين را بـا فرهنـگ اسـلامي نـشان          الهي لال از دنيا بروي، ارتبـاط نف ـ        يا  ! اشهد ان لا اله الا االله نگردد      
   .دهد مي
  

  عضو و نقص فيزيكي در زبان فارسيهاي مربوط به  مضامين اصلي در نفرين: 5جدول
  )فراواني(درصد   نمونه  زير شاخه  رديف

 )7% (28  تا كور شود هر آنكه نتواند ديد  چشم  1

  )7% (28  !الهي زبانت به اشهد ان لا اله الا االله نگردد  زبان  2
  )4% (16  چلاق شده  پا 3
  )3% (12  !جدت كمرت را بزند  كمر 4
  )2 %(8  گردن خرد  گردن 5
  )1% (4  پستانش آتش بگيرد  پستان 6
  )1% (4  .الهي كژدم كاشان دستت را بزند  دست 7
  )25% (100    جمع كل  -

  
ر د. شايد بتوان فراواني نفرين در شاخه چشم را به دليل اعتقادات مردم به چـشم زخـم دانـست                   

نگـاه  . بنابر اعتقاد عمومي، گروهي از مردم، داراي چشم يا نگاه بدشگون و شوم هستند    «كه    صورتي
 »آورد ايـــن افـــراد بـــه هركـــسي كـــه جلـــب شـــود، بـــرايش بدشانـــسي و مـــصيبت بـــه بـــارمي  

)Gholāmhossein Zādeh, et al., 2010, p. 99-100(هـا در    روي، برخـي از نفـرين    از ايـن ؛
  .م بد استحقيقت نفرين بر چش

 
  مضامين اصلي در نفرين هاي مربوط به رزق و روزي در زبان فارسي. 5. 5

محروميـت از   زيرشـاخه شـامل مفـاهيمي چـون     6 و 20هاي مضمون رزق و روزي با فراوانـي    نمونه
گونـه   بيـشترين مـضمون اوليـه در ايـن       . و مـواردي از ايـن قبيـل اسـت          ، روزي حـرام      نيازهاي اوليـه  

محروميـت از معاشـقه و      هـا     و كمتـرين آن    اسـت    12يت از نيازهاي اوليه با فراواني       محرومها،    نفرين
  ازآن جاكه نيازهاي اوليه با حيات انسان در ارتباط است، اين نوع نفـرين             .  است 1 با فراواني    ازدواج

  .افزايد بر شدت آن مي
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  هاي مربوط به رزق و روزي در زبان فارسي مضامين اصلي در نفرين: 6جدول

درصد   نمونه  زير شاخه فردي
  )فراواني(

الهي آب بدود، نان بدود، تو به   محروميت از نيازهاي اوليه  1
  !دنبالش

142 .57)%12(  

 )3 (%14. 28  !از گوشت سگ حرامترش باشد  روزي حرام 2

 )2% (9. 523  الهي به طلا دست بزني خاك بشود  از بين رفتن رزق  3

  )2 %(9. 523  !بشودات )يا زهر مار(كوفت   روزي كشنده  4
  )1% (4. 761  !الهي به عرصه نرسي محروميت از مقام 5
  )1% (4. 761  !الاهي كف پايت مهتاب را نبيند  محروميت از معاشقه و ازدواج 6
  )20 %(100    جمع كل -

  

يكي از بهترين آفرينندگان مزدا يعني آب را «نمونة نفرين رزق را در اوستا نيز داريم و در آنجا          
آب از آن كـسي كـه از ميـان     :د خطاب قرار داده و خواسته است كه نصيب برخي افراد نگرددمور

 .Fahimipour, 2017, p ( »بد انديش است مباد، آب از آن كسي كه از ما بـدگفتار اسـت مبـاد   

70&Dehrami .(  
  

 هاي مربوط به مصيبت در زبان فارسي مضامين اصلي در نفرين. 6. 5

هاست با مفاهيمي چـون   هاي اصلي موجود در نفرين بت كه يكي از مضمونهاي مضمون مصي    نمونه
  .شود  داده، بيشترين و كمترين مضمون، آورده مي2 داده و مرگ والدين با 4مرگ عزيز با 

  
  هاي مربوط به مصيبت در زبان فارسي مضامين اصلي در نفرين: 7جدول

  )فراواني(درصد   نمونه  زير شاخه  رديف
  )4% (66. 666  !ي مردة عزيزت را بغل كنداله  مرگ عزيز  1
  )2% (33. 333  !الهي ننه ات زير گل برود مرگ والدين 2
  )6% (100    جمع كل -

  
 براي نمونه مرگ والـدين    . شود  مي  ها به خوبي ديده       پوشاني برخي مضامين در نفرين      پيوند و هم  

ط است و اهميت مرگ و خانواده       از طرفي با زباهنگ مرگ و از طرفي با زباهنگ خانواده در ارتبا            
جداي از اين، به مسئله عواطـف و احـساسات كـه در فرهنـگ               . دهد  را در فرهنگ ايرانيان نشان مي     

  .ايرانيان بسيار قوي است، نيز اشاره دارد
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  در زبان فارسيحساب و كتابهاي مربوط به  مضامين اصلي در نفرين. 7. 5

 و مقابله به مثـل بـه ترتيـب بـا            واگذاري به خدا   چون    با مفاهيمي  حساب و كتاب  هاي مضمون     نمونه
  .آيد  مي1 و 5فراواني 

   
  در زبان فارسيحساب و كتاب هاي مربوط به  مضامين اصلي در نفرين: 8جدول

  )فراواني(درصد   نمونه  زير شاخه  رديف
 )5 % (83. 333  الهي به لعنت خدا گرفتار شي  واگذاري به خدا  1

ور كه تن منو مي همين ج  مقابله به مثل  2
  ...لرزوني

666 .16) %1(  

  )6% (100    جمع كل  -
  

 هاي مربوط به شرافت خانوادگي در زبان فارسي مضامين اصلي در نفرين. 8. 5

 2به ترتيب با فراوانـي    آبرويي و فحش      بيهاي مضمون شرافت خانوادگي با مفاهيمي همچون          نمونه
  .آيد  مي1و 
  

  هاي شرافت خانوادگي در زبان فارسي مضامين اصلي در نفرين: 9جدول
  )فراواني(درصد   نمونه  زير شاخه  رديف

  )3 %(60  !به تهمت ناحق گرفتار بشي  بي آبرويي  1
  )2% (40  پدر مادر بي فحش  2
  )5%(100   جمع كل -

  
راسـتاي تـشريح مفهـوم زباهنـگ مطـرح       در) Pishghadam ,2012(چه پيشقدم  بر مبناي آن

نقش مهـم خـانواده در فرهنـگ         از حكايت فارسي زبان ها در   گفته  ين نوع پاره  است، كاربرد ا    كرده
 نقـش  بـه  نفـرين  و لعـن  حتـي  و تمجيـد  و بيان تعريف در گاهي ايرانيان«فارسي دارد و به نقل از او   

مـادرمرده،   ).p, 2012, Pishghadam .52(» كننـد  مـي  اشـاره  مـادر  و پدر ويژه به خانواده تربيتي
هاي روشني از كـاربرد ايـن زباهنـگ در            خوردي و نمونه   تو كه شيري اون به  نفرين پدر و مادر،    بي

هـاي ديگـر نفـرين نـوعي          هـاي دسـته     توانـد در تركيـب بـا زباهنـگ          محاوره روزمره است كـه مـي      
 غيـر مـستقيم    رفيع خـانواده و تأكيـد بـر نقـش مـستقيم و             فرازباهنگ قلمداد شده و فرهنگ جايگاه     

  .ن دهدرا نشا خانوادگي تربيت
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  در زبان فارسيسعادتي بيمضامين اصلي در نفرين هاي مربوط به . 9. 5

 شـفاعت و روسـياهي قيامـت هركـدام بـا      ونااميـدي   با مفاهيمي چون سعادتي بيهاي مضمون     نمونه
  .است يك داده به طور يكسان آمده

  
   در زبان فارسيسعادتي  بيهاي مربوط به مضامين اصلي در نفرين: 10جدول

  )فراواني(درصد   نمونه  زير شاخه  رديف
  )1% (33. 333  !الهي از دو دنيا نا اميد بشوي  نااميدي  1
  )1% (33. 333  !الهي از شفاعت محمد بي نصيب بشوي شفاعت 2

روسياهي    3
 قيامت

  )1% (33. 333  !الهي پيش حضرت فاطمه رو سياه بشوي

  )3% (100   جمع كل -
  

 ائمه عليهم السلام از اعتقادات ديني جامعة ايران است كـه در             باور به شفاعت و حضور در برابر      
 .است ها نيز نمايان شده نفرين

   
   در زبان فارسيپس از مرگهاي  مضامين اصلي در نفرين. 10. 5

و عذاب آتش به ترتيب با فراوانـي        نام و نشاني      بي با مفاهيمي چون     پس از مرگ  هاي مضمون     نمونه
  .شود  بيان مي1 و 2

  

   در زبان فارسيپس از مرگهاي  مضامين اصلي در نفرين: 11جدول
  )فراواني(درصد   نمونه  زير شاخه  رديف

  )2% (66. 666  گوربه گوري  نام و نشاني پس از مرگ بي  1
  )1% (33. 333  آتش به گورت بگيره عذاب آتش 2
  )3% (100   جمع كل  -

هـا و فاتحـه و مـوارد          ازجمله ياد آن  وجود سفارشاتي كه در دين اسلام درباب احترام به اموات           
است و شايد بتوان گفت اين فرهنگ باعث          مشابه وارد شده، در فرهنگ و زبان مردم نيز تأثير داشته          

پيـشقدم و همكـاران     . هـاي پـس از مـرگ كمتـر كـاربرد داشـته باشـد                شده در جامعة ايران، نفـرين     
)2020, .et  al, Pishghadam (  س آنان در جامعة ايران، اشاره رابطة مستقيم مردن افربهاد با تقد

از   پرستي و توجه بيش       دهد كه معضل فرهنگي مرده      مي  نگاهي به گذشته نشان   «: گويد  كند و مي    مي
در واقع، در فرهنگ عامة مردم ايـران، خـصلت          . است    حد به مردگان از ديرباز با ايرانيان همراه بوده        
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et  , Pishghadam(» اسـت  ي و سنت پايدار در آمدهپرستي بيشتر به شكل يك عادت عموم مرده

200. p, 2020, .al(.   
  

 گيري بحث و نتيجه. 6

بـا انـواع مختلـف نفـرين بـه كـار             مـرتبط  مفـاهيم  ايـران،  مـردم دانيم، در فرهنگ     كه مي   گونه  همان
شـخاص  ميزان و نوع كاربرد نفرين در گفتمـان ا        . گيرد  نفرين، در مقابل دعاي خير قرار مي      . رود مي

اي  در فرهنگ ايرانيان، نفرين كردن سـابقه  .ها بستگي دارد هاي فرهنگي آن  به  باور و اعتقاد و زمينه      
، دعا و نفرين را از يك ) Fahimipour, 2017&Dehrami (پور  دهرامي و فهيمي. طولاني دارد

 جامعـه  هـاي فرهنگـي   مايـه  سو به عنوان يكـي از موضـوعات دينـي دانـسته و از سـوي ديگـر از بـن               
دعا و نفرين از موضوعات و مضامين پر بـسامد در آثـار فارسـي پـيش از اسـلام اسـت تـا                        . دانند  مي

اصل نفرين و دعا يكـسان اسـت و بـر اسـاس             . است  كه در نخستين آثار ايراني نيز بازتاب يافته         جايي
) همـان (ور  پ ـ  دهرامي و فهيمي  . شود  آن براي تحققّ امري از نيروهاي فراطبيعي درخواست ياري مي         

هـاي   كند در اوستا موجودات يا صاحبان صفات اهريمني نفرين شـده و در كتيبـه               مي  همچنين اشاره 
هـايي كـه در ايـن         بلايـا و مـصيبت    . اسـت   هخامنشي نيز نفرين با كاركردهاي مختلفي بازنمايي شده       

ارهـا و   فرزنـد و نـسل شـدن و بـه هـدر رفـتن ك                ها درخواست شده، بيشتر دنيوي و شـامل بـي           نفرين
    ). Fahimipour, 2017, p. 77&Dehrami ( هاست نتيجه ماندن آن بي

نشان دادن خشم؛   . 1: كند  بندي مي   هاي احتمالي نفرين را به هشت گروه دسته         پيشقدم نيز انگيزه  
ــا؛ . 7رفـــع بـــلا؛ . 6گلايـــه؛ . 5ضـــرر؛ . 4تـــوهين؛ . 3عجـــز و درمانـــدگي؛ . 2  دلـــسوزي. 8دعـ
)64-60. p, 1420, . et alPishghadam(. دهـد   هاي او با نتايج اين پژوهش كـه نـشان مـي    يافته

 از  آمـده   دسـت   هـاي بـه     يافتـه . بندي به مـضامين متفـاوت هـستند، همخـواني دارد           ها قابل طبقه    نفرين
. هـا در زبـان فارسـي دارد          نفرين نـشان از تنـوع نفـرين        گرفته در ارتباط با زباهنگ     انجامهاي   بررسي
قابل طـرح اســت، ارتبـاط ايــن      فارسي در فرهنگ فريندر ارتباط با زباهنگ نكه  ي از مباحثيكي

اشـــاره بـه     هيجامد كه تركيبي از حواس، هيجان و بسامد است، .هيجامد اسـت مزباهنگ با مفهـو
 كبـراي افراد يي  از حس عاطفي متفاوتهاي هه واژگان در هر زبان داراي درجكاين واقعيـت دارد 

از ايـن رو، هـر قـدر كـه سـطح هيجامـد              ؛  شـود  ميســتند كه هيجامد آن واژه ناميده        ه يجامعة زبان 
گانه مانند شنيدن، ديدن و لمس        هاي گوناگون كه افراد از طريق حواس پنج         اي بر اساس تجربه     واژه

تـر   درك گويـان آن جامعـة زبـاني قابـلِ      اند، بالاتر باشد آن واژه بـراي سـخن         كردن به دست آورده   
بنابراين، زباهنگ نفرين از ديدگاه هيجامـد نيـز در بعـد كـاربرد شـفاهي و كتبـي قابـل                     . دخواهد بو 

  . بررسي است
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 شـمار  بـسياري زبـان،   كواژه بـراي سـخنگويان ي ـ   كپيامد افزايـش سـطح درك و شناخت ي
  بنابرايـن، شـايد بتـوان چنـين ادعـا كـرد كـه ميـان درجـة                 ؛خواهد بود  واژگان مرتبط با آن در زبان     

et alPishghadam . ,(وجــود دارد   ها در زبان ارتبـاط مـسـتقيم    آنشماري بي واژگان و مدهيجا

151-150. p, 2013 .(ـاط بـــا هيجامـد گفتـه شــد، شـايد بتــوان چنيــن        ب ـچه در ارت اساس آن بر
 و نيز تنوع     كاربرد اين زباهنگ در فرهنگ ايران      يگيري كرد كه به دليل اهميـت و گسـتردگ        نتيجه
 زبانـــان در ارتبـاط   يدرجــة هيجامــد فارسـ ـ و در نتيجــه  ميـزان تجربــهه، در جامع ـوايي آن   محت

از اين زباهنـگ اسـتفاده       همة افـراد جامعــه     اًتقريب. است  با اين زباهنگ در سـطح بالايي قرار گرفته       
ي داراي مـضمون  هـا   فراوانـي بـالاي نفـرين   .انـد  هدست يافت از آن  ي و به سـطح هيجامد درون ـ    كرده

تـوان    بر اساس هيجامد نفـرين مـرگ مـي        . مرگ در پژوهش حاضر در پيوند با همين موضوع است         
شـدن    چنين ادعا كرد كه گستردگي تجربيات افـراد در مـورد مـرگ دوسـتان و آشـنايان و نهادينـه                    

بيـشتر  هـا     مفهوم گريزناپذيري از مرگ در افراد، كاربرد اين نـوع نفـرين را نـسبت بـه سـاير نفـرين                    
همچنين از آن جا كه هيجامد افراد نسبت به برخي مفاهيم در سطح كمتـري قـرار دارد،     . است  كرده

 داده و 3ها در زبان فارسي كمتر است؛ بـراي نمونـه، طبقـة نفـرين پـس از مـرگ، فقـط                     كاربرد آن 
قابـل  توان گفت از آن جا كه پس از مـرگ تـا زمـان حيـات افـراد،                     از كل را در بردارد و مي      % 1,3

بـه هـر روي،     . اسـت   تجربه نيست، هيجامد افراد به آن بيروني است و در زبان نيز كمتر پديدار شـده               
در شـاخة نفـرين   : شـود   مـي  ها به روشني ديـده  پيوند اعتقادات فرهنگي و مذهبي با بسياري از نفرين    

سـت و نيـز     هايي چون غسل ميت، دفن كه مربوط به آيين تدفين ميـت در اسـلام ا                 مرگ، زير شاخه  
مواردي همچون عزا، سنگ قبر، مجلس ختم و لباس سياه عزا از جملة مواردي است كـه برخاسـته                   

 الهي زبانت به اشـهد ان لا الـه الا االله            برخي موارد نيز مانند   . از آداب و رسوم و فرهنگ جامعه است       
اعتقـاد بـه   . دهـد  يالهي لال از دنيا بروي، ارتبـاط نفـرين را بـا فرهنـگ اسـلامي نـشان م ـ            يا  ! نگردد

از شفاعت محمد بي    الهي  «ها چون     شفاعت از اعتقادات ديني جامعة ايران است كه در برخي نفرين          
ها ريشه در باورهاي عامه دارد؛ براي نمونـه، اعتقـاد و              برخي نفرين  .است  نمايان شده ،  »نصيب بشوي 

. سـازد   مـي » نكه نتوانـد ديـد    تا كور شود هر آ    «ها را چون      باور به چشم و نگاه بدشگون برخي نفرين       
به گفتة پيشقدم .  ارتباط نفرين با فرهنگ در شيوة بيان نفرين و مرجع تمسك نيز قابل پيگيري است 

بـه   ادن دعاهـاي خـود،  دايرانيان براي نـسبت  ) Vahidniya & Pishghadam ,2015(و وحيدنيا 
  . ها نيز صادق است همين نكته درمورد نفرين. كنند مذهب خود رجوع مي

هـا، اجـزا، روابـط لفظـي، معنـايي،            اي از مهـارت    كه زبان مجموعـه     كلام آخر اينكه همان گونه    
فرهنـگ  . آوايي و نحوي است، روابط فرهنگي درون زبـاني نيـز تـصادفي و بـدون سـاختار نيـست                   
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هاسـت كـه هريـك در جـاي خـود قابـل              ها و فرا زباهنگ     اي از زباهنگ   وابسته به هر زبان مجموعه    
در اين پژوهش، هر يك از مضامين نفرين به عنوان يك زباهنگ تلقـي شـده كـه در                   . بررسي است 

ايـن نـوع رابطـه دربـارة     . دهد تر نفرين را تشكيل مي ارتباط با مضامين ديگر نفرين  فرازباهنگ كلي 
، تملقّ، دعا، مدح و هجو و موارد مـشابه نيـز قابـل      1ساير مفاهيم فرهنگي موجود در زبان مانند ناسزا       

  . رسي استبر
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: تهـران . محمـد طباطبـايي   ترجمـة    .زبان شناسي اجتماعي درآمدي بر زبـان و جامعـه         ). 1376(ترادگيل، پيتر   

  . مؤسسه انتشارات آگاه
 .سخن: تهران.  لغات عاميانه و معاصرگفرهن). 1377(ثروت، رضا و منصور انزابي نژاد 

                                                                                                                   
1 Curse 
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  .ابن سينا: تهران.  به كوشش محمدجعفر محجوب.فرهنگ لغات عاميانه). 1341(سيد محمدعلي زاده،  جمال
  .انتشارات سورة مهر: تهران. مهدي پارساترجمة . شناسي مباني نشانه). 1386(چندلر، دانيل

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: تهران. معادشناسي). 1379(حسيني تهراني، محمدحسين
  .مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران:  تهران.نامه دهخدا لغت  )1370(دهخدا، علي اكبر

. مطالعات ايراني. »آفرين و نفرين در آثار ايراني باستان و  ميانه«). 1396(دهرامي، مهدي و مجتبي فهيمي پور
  .65-79صص . 31مارة ش. 16ال س

: دمـشق / بيـروت  ).قـرآن مفـردات الفـاظ     (المفـردات فـي غريـب القـرآن         ). ق1412(راغب اصفهاني، حـسن     
  .دارالعلم

پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات     : تهـران . هاي تحقيق در علـوم اجتمـاعي        روش). 1382(ساروخاني، باقر 
  .فرهنگي
  . نشر علمي و فرهنگي:  تهران.4چ . از رنگ گل تا رنج خار). 1368(سرامي، قدمعلي

:  تهـران  ).ي اثبات گرا، تفسيري و انتقـادي      رويكردها(پژوهش در علوم سياسي   ). 1386(سيد امامي، كاووس    
  .دانشگاه امام صادق

  .انتشارات مازيار: تهران. ج14 .كتاب كوچه ). 1397(شاملو، احمد و آيدا سركيسيان 
 -75 مارةش ـ.  كتاب ماه هنر   .»انديشي و هنر ايراني     شناسي سياه مرگ    فاجعه و زيبايي  «). 1383( صنعتي، محمد 

  . 3-13 صص. 76
زخـم در شــعر   عوامــل چـشم «. )1389(الأمينــي و افـسون قنبـري    ، محمـود روح اده، غلامحـسين ز غلامحـسين 

  .110 ـ 93صص . 1مارة ش. 1ال س. نامة ادب پارسي كهن. »شاعران فارسي
  .نشر سخن: تهران. ف مريم مشرّ.سبك و زبان در نقد ادبي) 1395( فاولر، راجر

. 11مارة ش. فرهنگ مردم ايران. »ر فرهنگ مردم بختياريآفرين و ناآفرين د «). 1386(عباس   قنبري عديوي، 
  .69-88صص 
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:  تهران.درآمدي بر جامعه شناسي زبان). 1391( مدرسي، يحيي
  . اميركبير: تهران .17چ. 4ج ).متوسط(فرهنگ فارسي) 1380( معين، محمد

  .نيلوفر: تهران. ميانه عافارسي فرهنگ) 1378( نجفي، ابوالحسن
 سـيدجلال الـدين  ترجمـة  . 1 ج. علـم اخـلاق اسـلامي   : ترجمه جامع الـسعادات ) 1386(مهدي محمدنراقي، 

  . حكمت: تهران. 9چ. مجتبوى
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